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زیر درختان زیتون یادداشت

موزه هنرهای معاصر تهران
 تعطیل شد

به دســتور ســتاد ملی کرونا و با نارنجی شدن  �
شــهر تهران، موزه هنرهای معاصر تهران از روز 

گذشته تا اطلاع ثانوی تعطیل شد.
بــه گزارش «شــرق»، موزه هنرهــای معاصر 
تهران که این روزها میزبان دو نمایشــگاه بود، با 
انتشار بیانیه ای اعلام کرد که از صبح روز یکشنبه 

۱۵ فروردین تا اطلاع ثانوی تعطیل است.
این موزه علت این تعطیلی را دســتور ســتاد 

ملی کرونا اعلام کرده است.
در این بیانیه آمده اســت: «حسب اعلام ستاد 
ملی کرونا مبنی بر نارنجی شــدن شــهر تهران و 
لزوم تعطیلی فعالیت های سطح ۳ و ۴ در شرایط 
فعلی و با توجه به اینکه موزه ها در ســطح سوم 
فعالیت قرار دارنــد، موزه هنرهای معاصر تهران 
از روز یکشــنبه (۱۵ فروردین ماه) تا صدور مجوز 
بازگشایی از سوی ستاد ملی کرونا تعطیل خواهد 

بود ».
پیش ازاین موزه هنرهــای معاصر تهران بعد 
از حدود دو ســال تعطیلــی، از ۱۴ بهمن ماه ۹۹ 

بازگشایی عمومی شده بود.

گنجینه «لوور» را مجازی ببینید

مــوزه لوور بــا ایجاد یک بســتر مجــازی کل  �
مجموعه تاریخی و هنری خود شــامل ۴۸۰ هزار 
اثر را به صــورت مجازی و رایگان در معرض دید 

عموم قرار داد.
به گزارش سی ان ان، دوست داران تاریخ و هنر 
اکنون این فرصت را دارند تا برای نخســتین بار از 
مجموعــه ای کامل از آثار متعلق بــه موزه لوور 
شــامل ۴۸۰ هزار اثر از قسمت های مختلف موزه 
از هنر اســلامی گرفته تا مجســمه های رنسانس 
و آثار باســتانی مصر به صــورت رایگان و مجازی 

دیدن کنند.
«ژان لوک مارتینز»، مدیر موزه لوور، در بیانیه ای 
ضمن اعلام این خبر گفت: برای نخســتین بار هر 
فردی می توانــد به صورت رایــگان و از کامپیوتر 
شخصی یا گوشی هوشمند خود به تمام گنجینه 
آثار نگهداری شــده در موزه لوور دسترسی داشته 
باشد و این مجموعه کامل شامل آثاری است که 
هم اکنون در مــوزه در معرض نمایش هســتند؛ 
آثاری کــه در مخزن نگهداری می شــوند و حتی 
آثاری که به صورت امانت به سایر موزه ها واگذار 
شــده اند. مطمئن هســتم این محتوای دیجیتال 
موجب خواهد شــد افراد برای بازدید حضوری از 

موزه لوور بیشتر ترغیب شوند.
همچنین یک نقشــه مجــازی از لــوور برای 
بازدیدکنندگان طراحی شــده اســت که به راحتی 
می تواننــد از طریــق آن از آثار موجــود در تمام 

تالارهای موزه دیدن کنند.
لوور که پربازدیدترین موزه جهان اســت و در 
سال ۲۰۱۹ نزدیک ۱۰ میلیون بازدیدکننده داشت، 
با وجود ادامه شــیوع ویروس کرونا همچنان و از 
اواخر ماه اکتبر تعطیل اســت و حــالا که روزانه 
۴۰ هزار نفر در ســالن های «لوور» قدم نمی زنند، 
مســئولان موزه در چند مدت اخیر از این فرصت 
طلایی بــرای مرمت فضای موزه و آثار اســتفاده 

کرده اند.
همچنیــن در بزرگ تریــن انتقــال تاریخ موزه 
لوور، در ۱۶ ماه گذشــته بیش از صــد هزار اثر از 
گنجینه هــای هنــری این موزه به طــور مخفیانه 
به یــک انبار فوق مدرن در شــهر لیــون در ۱۲۰ 

کیلومتری پاریس منتقل شده اند.
مــوزه لــوور دارای بزرگ تریــن مجموعه آثار 
هنــری در جهان اســت و از این میــان تنها ۳۵ 
هــزار اثر در معرض دید عمــوم قرار گرفته و ۳۵ 
هــزار اثر دیگر نیز به صورت امانت در اختیار دیگر 

موزه های فرانسه قرار دارد.
برای تماشــای مجازی گنجینه کامل آثار موزه 
لوور می توانیداز طریق «تور مجازی موزه لوور» از 
بزرگ ترین موزه هنر جهان بازدید کنید و به گردش 

در آن بپردازید. 

اندیشه و خیال
عنصر مهم یک اثرند

هنر امروز سرشــار از تضادهاســت. برخورد  �
فلسفی میان هنر والا و هنر دون در نوسان است. 
و گاهــی به برداشــت هایی ســخت گیرانه منجر 
می شــود. فیلم وســیله  ارتباطی ساده و مقبولی 
است که برای توده ها کشش مستقیم دارد و یک 
ابزار مطلوب تبلیغی است. می دانیم که خاستگاه 
فیلم «عکس» اســت و برای همین یک هنر فنی 
قلمداد می شــود. فیلم خاســتگاهی فنی دارد و 
هنرش بازگویی اســت. بازگویی دراماتیزه شــده 
ماشــینی که هر چقدر به جامعه نزدیک باشــد، 
موفق تر اســت. بدون شــک هرچه ســهم امور 
جامعــه در توصیف واقعیت بیشــتر باشــد و به 
عبــارت دیگر هرچه رابطــه در این توصیف میان 
انسان و جهان، شخصیت و محیط، هدف و وسیله 
تنگ تر باشــد، فیلم ســینمایی تر اســت. «زندگی 
آنچنان که هست» و آنچه باید باشد مورد توجه 
ســینمای امروز جهان است و آرمان و هدف جزء 
عناصر اصلی ساخت یک فیلم قرار می گیرد؛ اما 
نکته مهمی که فیلم را از مســتند منفک می کند، 
عنصر خیال است. اندیشه و خیال عناصر اصلی 
هر اثر هنری اند. از دوره کهن ســنگی تاکنون و از 
ونــوس ویلندورف تا هنرهــای دوره معاصر این 
دو عنصر را در همــه هنرها به وضوح می بینیم. 
اندیشه و خیال موجب امر زیبا می شوند. آنها به 
هر اثری ســاختاری هنــری از جنس خلق کردن 
می دهنــد. در ایــن مقال غرض اهمیــت این دو 

عنصر در فیلم هســتند. فیلمی به مثابه فیلم که 
این روزها در سینمای کشــور غایب است. بدون 
شک خیال نیروی جلوبرنده جامعه انسانی است 
و اندیشه ابزار رسیدن به آن. جامعه ای که خیال 
و اندیشه در فیلم هایش موج بزند، جامعه رو به 
جلویی است و جامعه توســعه یافته تری است. 
بــا نگاهی به تاریــخ اجتماعی هنــر می توان به 
این معنا رســید و نبود این عناصر، حلقه مفقوده 
جامعه ایرانی اســت که روز به روز افسرده تر و در 

حال ایزوله شدن است. 
کپی کاری هایــی وســیع در همه رشــته های 
هنری که با جغرافیا و فرهنگ این مردم فاصله ها 
دارد و مافیاهای خانوادگی در حال شــکل گیری 
حاکم بر هنر، بدون شک موجب پسرفت خواهد 
شــد. در کدامین فیلم ما، اندیشه و آرمان انسانی 
دنبال شــده اســت؟ در کدامین فیلم این روزها، 
خیــال جریــان دارد؟ هرچند که آثــار در اقلیت 
گذشــته را باید فاکتــور گرفت؛ اما مهم شــاکله 
کلی سینما اســت که بدون شک بر جامعه خود 
تأثیرگــذار اســت. ســوق دادن ایدئولوژی گرایانه 
مخاطــب ماهیــت یک فیلــم نیســت؛ هر چند 
می توان از سینما برای ابزار سیاسی سود جست. 
دغدغه دون  شخصی یک قهرمان، ماهیت اصلی 
یک فیلم نیســت، هرچند می تواند برای ساعتی 

مخاطبی را سرگرم کند. 
بدون شــک فیلم تعریفی بالاتر از شــکل این 
روزهایش باید داشــته باشــد. فیلم با همه ابزار 
ماشــینی اش می توانــد و باید هنری والا باشــد. 
هنری در خدمت معنای زیستن و خیال و اندیشه 
عناصر تکامل دهنده جوامع بشری که در سینمای 

امروز ما کمتر به چشم می خورند.

«علیرضا زرین دست» با بیش از پنج دهه حضور 
مســتمر در بطن سینما و تلاشــی مستمر در جهت 
ارتقای کیفی فیلم ها با نبوغ و ابتکاراتی شــخصی 
یکی از ستون های فیلم برداری سینمای ایران است. 
او که در آســتانه ۷۵ ســالگی هنوز انگیــزه زیادی 
برای مهندســی و زیبایی شناســی تصاویر اثری که 
برای کار برمی گزینــد، دارد، همواره در هر اثر خود 
را ملــزم می بیند در عین انجــام کاری هماهنگ با 
ذهنیت کارگردان، با اتکا به ذوق و خلاقیتش چیزی 
به کیفیــت محصول نهایــی بیفزایــد. در عین حال 
او یکی از ســالم ترین و بی حاشــیه ترین هنرمندان 
ســینمای ایران اســت کــه در تمام این ســال ها با 
ورزش محبوبش، «تنیس»، تلاش کرده که جســم 
و روحش را آمــاده و روی فرم نگاه دارد تا همواره 
همان «ویولن خوش دست» باشد. پنج دهه حضور 
یعنــی او از دوربین های بزرگ و تجهیزات ســاده و 
اولیه با نگاتیوهای سیاه و ســفید شــروع کرده و در 
گذر از تحولات تکنولــوژی فیلم برداری و تصویر تا 
امروز و دوربین های ظریف دیجیتال توانســته است 
با ذکاوت خــود را هماهنگ و آداپتــه کند. هرچند 
تکنولــوژی فقط جنبه ابزار داشــته و کیفیت نهایی 
اثر بیشتر مدیون خلاقیت فیلم بردار است ولی عدم 
انطباق با آن می تواند فــرد را از گردونه خارج کند 
و بر توانایی هایش ســایه بیندازد. «زرین دست» که 
در جوانی از تبریز به تهران می آید و گرفتار جادوی 
تصویر اســت، به عکاسی روی می آورد و به واسطه 
برادر بزرگ ترش زنده یاد «محمد زرین دســت» (که 
تحصیلکرده ســینما در آمریکا بود و کار فیلم سازی 
را از اوایــل دهــه ۴۰ شــروع کرده بود) توانســت 
خیلی زود به عنــوان عکاس، دســتیار فیلم بردار و 
نهایتا فیلم بردار وارد ســینمای حرفه ای شــود. در 
آن سال ها تعداد انگشت شــماری فیلم بردار فعال 
در سینما مشــغول به کار بودند که به دلیل نوپایی 
ســینمای ایران به جز موارد معدودی (مانند برخی 
آثار زنده یاد «خاچیکیان») فیلم برداری بیشتر جنبه 
تصویری کردن داستان را داشت و به دلیل عدم تبحر 
اغلب کارگردانان به مســائل فنی غالبا فیلم برداران 
تدوین فیلــم را نیز انجام می دادند  و یادگرفتن رموز 

کار از آنها بسیار سخت بود 
و «زرین دســت» توانست با 
علاقه و هــوش به تدریج و 
«خودآموخته»  به صــورت 
شــود.  مســلط  کار  بــه 
فیلــم  ســه  فیلم بــرداری 
بــرادرش یعنــی  متوالــی 
«شــکوه قهرمان/ ۴۸»، «از 
«فاتحین  رفتــه/۴۹»،  یــاد 
برایش شــروع  صحرا/۵۰» 
مناسبی به حساب می آمد. 
«امیر نادری» که چند سالی 
در  تنهایی  و  سودای سینما 
با «زرین دست»  را  او  تهران 

هم خانه و مأنوس کرده بود، پس از تجربه عکاسی 
در چند فیلم مانند «قیصر/۴۸» ســودای ســاخت 
فیلمی را داشــت که با «خداحافظ رفیق/۵۰» و با 
تصاویر«زرین دست» و بودجه ای اندک محقق شد و 
شــور و  عشق سازندگانش آن  را ماندگار کرد. شروع 
فعالیت «زرین دســت» در سال هایی پایانی دهه ۴۰ 
و هم زمانی آن با جریان ســاخت فیلم های متفاوت 
موج نو امکان حضــور او را در فیلم هایی که جای 
کار بیشــتری برای فیلم بردار داشــته باشــد، مهیا 
می کرد هر چنــد او مجبور بود برای پذیرفته شــدن 
در فضــای حرفه ای ســینما و نیز گــذران زندگی از 
فیلم هــای تجاری نیــز غافل نباشــد. از فیلم های 
تجــاری او در دهــه ۵۰ به جز ســه گانه «صمد» و 
«در امتداد شــب/۵۶» به کارگردانی «پرویز صیاد» 
نکتــه خاصی به یاد نمانده اســت. اما از فیلم های 
متفاوت تری کــه او در این دهه انجام داد، می توان 
به «خواســتگار/علی حاتمی/۵۱»، «سرایدار/خسرو 
هریتاش/۵۵»، «گزارش/عباس کیارســتمی/۵۶» و 
«ســایه های بلند باد/بهمن فرمــان آرا/۵۷» و البته 
فیلم نیمه بلند «ســاز دهنی/نادری/۵۲» و ســریال 
ماندگار «دایی جان ناپلئون/۵۵» اشــاره کرد که در 
نمود  «زرین دســت»  فیلم برداری  قابلیت های  آنها 

بیشــتری می یابــد و اســم او را در کنــار زنده یادان 
«نعمت حقیقــی» و «مهرداد فخیمــی» به عنوان 
فیلم بردار آثار متفاوت تر دهه ۵۰ مطرح کرد. او در 
ســال های پایانی دهه ۵۰ و رکود تولیدات سینمای 
ایران، دو فیلم برای برادرش در آمریکا فیلم برداری 
می کند و در بازگشت با پیشنهاد «مسعود کیمیایی» 
(کــه در پی متفرق شــدن گــروه همیشــگی اش و 
نیــز «نعمت حقیقــی») به فیلم «خــط قرمز/۶۰» 
می پیونــدد. «خط قرمز» که بیــش از ۸۰ درصد آن 
در فضــای داخلــی می گذشــت و فیلم بــرداری و 
نورپردازی درخشــان «زرین دست» به خوبی فضای 
ملتهــب حاکم بــر رابطه «امانی» و همســرش را 
به تصویر می کشــید، با توقیــف فیلم آن چنان دیده 
نشــد. در دهه ۶۰ با کم کار شدن کارگردانان قدیمی 
و ورود فیلم ســازان جدید، «زرین دســت» به عنوان 
فیلم بــرداری که حضــورش کیفیت اســتانداردی 
را به لحــاظ فنــی برای فیلــم رقم می زنــد، مورد 
اقبال تهیه کننــدگان قرار گرفــت. او در این دهه با 
فیلم بــرداری حــدود ۲۰ فیلم یکی از پــرکاران این 
حرفه است. «نقطه ضعف/محمدرضا اعلامی/۶۲» 
و «بازجویی یک جنایت/محمدعلی سجادی/۶۲»و 
«طلســم/داریوش فرهنگ/۶۴» هرســه فیلم اول 

فیلم سازانشــان در فضایــی معمایــی بودند که با 
مدد فیلم برداری خوب «زرین دست» تبدیل به یکی 
از بهترین ســاخته های آنها شــدند. و چهار تجربه 
متفاوت با «محسن مخملباف» فیلم ساز نوجوی آن 
سال ها («دســتفروش/۶۵»، «عروسی خوبان/۶۷»، 
«بایســیکل ران/۶۷» و «شــب های زاینده رود/۶۹») 
که خصوصا در «بایســیکل ران» بــا تخته الوارهای 
ابداعــی اش و نورپــردازی خــاص به خوبی حس 
در  را  دوچرخه ســوار  افغــان  مــرد  سرگشــتگی 
دورهای مکررش به تصویر می کشــد. فیلم برداری 
«کلوزآپ» فیلم متفاوت «کیارســتمی» به شــکلی 
ســاده و گزارش گونــه و فیلم هــای «تصویر آخر/
صباغ زاده/۶۵» و«گزل/ســجادی/۶۸» نیز در زمره 
کارهای خوب «زرین دســت» در این دهه به حساب 
می آیند. در کارنامه حــدود ۲۰ فیلم او در دهه ۷۰ 
نیز در کنار تعدادی فیلم تجاری آثاری مانند «خانه 
«آبادانی ها/عیاری/۷۱»،  صبــاغ زاده/۷۰»،  خلوت/ 
«ضیافت/کیمیایــی/۷۴»،  «پری/مهرجویــی/۷۳»، 
و  «بلوغ/جوزانــی/۷۷»  «ســاحره/میرباقری/۷۶»، 
«چشــم هایش/قریبیان/۷۸» دیده می شــود که در 
هریک بدعت های تصویری و ویژگی های نورپردازی 
و فیلم برداری «زرین دســت» در کنار فیلم ســازانی 

کاربلد به نتایج ماندگاری رسیده است.
 در دهــه ۸۰ نیز بــا حدود ۲۰ فیلــم همچنان 
بــه عنــوان فیلم بــرداری صاحــب ســبک پرکار 
اســت که از آن میــان فیلم برجســته «حکم/۸۴» 
چهارمین همکاری اش بــا «کیمیایی» و فیلم مؤثر 
«فرزنــد خاک/۸۶» اولین فیلم از ســه گانه متفاوت 
«باشــه آهنگر» درخصوص جنگ بیشــتر به چشم 
می آیند. در دهه ۹۰ «زرین دســت» گزیده کارتر شد و 
حــدود ۱۵ فیلم در کارنامه این دوره اش به چشــم 
می خورد کــه از میان آنها دو فیلم خوش ســاخت 
از  دو  هــر  آب/۹۶»  زیــر  «ســرو  و  «ملکــه/۹۰» 
ساخته های «باشه آهنگر» و فیلم قابل اعتنای «خون 
شــد/ کیمیایی /۹۸» ازنظر کیفیــت فیلم برداری و 
زیبایی شناســی تصویرها کماکان نشــان از انگیزه و 
قابلیت های «زرین دســت» و تلاشی که هنوز هم در 
جهت ارتقای سطح بصری و ساختاری فیلم هایی که 
می پذیرد، دارد. «زرین دست» 
در اغلب دوره های جشنواره 
دریافــت  کاندیــدای  فجــر 
جایزه بوده و برای فیلم های 
«خانــه  «بایســیکل ران»، 
«فرزند  «پــری»،  خلــوت»، 
خاک»، «ملکه» و «ســرو زیر 
داخلی  مختلف  جوایز  آب» 
و خارجی را به دست آورده 
اســت. نبوغ، سلامت نفس، 
دوری از حاشــیه ها، تمرکــز 
بر کار و تلاش مداوم جهت 
رمز  کارش،  کیفیــت  ارتقای 

«زرین دستی» اوست.

نگاهی به کارنامه هنری «علیرضا زرین دست »، فیلم بردار مشهور سینمای ایران

۵ دهه در اوج با تصاویری درخشان

نگاهي به فیلم « شناي پروانه»
عبور از باتلاق

ایلیا آل خمیس

مازیار معاونى

شاید بهترین مجرا برای ورود به نقد نخستین ساخته سینمایی بلند 
محمد کارت، عنوان متفاوت آن باشــد که مخاطب را پیش از تماشای 
فیلــم دچار ایهامی کنجــکاوی برانگیز می کند؛ عنوانــی که در وهله 
نخســت یکی از چهار نوع شنا در قالب یك رشــته ورزشی را به ذهن 
می آورد ولی فقط با گذشــت چند دقیقه از فیلم چرایی این نام گذاری 
خلاقانه بر تماشاگر معلوم می شود اما همین که یك اثر نمایشی حتی 
پیش از دیده شدن روی پرده در ذهن مخاطب خود مکثی هر چند کوتاه 
و وسوســه برانگیز ایجاد کند، به خصوص برای یك فیلم ساز فیلم اولی 

ستودنی و  تأمل برانگیز است.
فیلم از ابتدا تا انتها مســیر پرالتهابی را طی می کند؛ مســیری که از 
مرگ آغاز شــده و با مرگ پایان می یابد. در حد فاصل میان این دو مرگ 
کــه اولی جان پروانه را می ســتاند و دومی مرگ قریب الوقوع هاشــم 
و مصیب را گواهی می دهد، فیلم ســاز تماشــاگر را از مسیر پرو پیمانی 
عبــور می دهد که از جایگاه نازل زن در نظام خانوادگی به خصوص در 
طبقات پایین اجتماعی تا تعصب ناموســی افراطی و قانون گریز مردان 
همین طبقه، فقر توأمان فرهنگی و اقتصادی و سرانجام خیانت را که 

همه در یك بستر معمایی روایت می شوند، تماما در 
بطن خود دارد. حجت با بازی فوق العاده جواد عزتی 
که ســال های خوبی را در دوران بازیگری خود سپری 
می کند، قهرمان همین مســیر پرتنش است که نیت 
اولیه اش برای خلاصی بــرادر بزر گ تر از طناب مرگ 

به نتیجه ای کاملا معکوس می انجامد.
«شــنای پروانــه» دو نقطه قوت بــزرگ دارد که 
نمی تــوان به آســانی از کنارشــان عبور کــرد، اولی 
ضرباهنگ دقیق و ســنجیده کار اســت کــه در تمام 
حدود دو ساعت زمان فیلم که زمانی بیشتر از اکثریت 
آثار ســینمایی اســت، نمی افتد و تماشاگر را درگیر و 
متصل با روایت نگه می دارد و دوم شــیوه گره گشایی 
چالش بــزرگ فیلم یعنی شناســایی هویت آمرین و 
عاملین تصویر گرفتن غیرقانونی از استخر زنانه است 
که برای روایت آن مســیر دقیق و فکر شده ای پیموده 
شــده اســت؛ آن گونه که تا زمانی که زن اجیر شــده 

توســط مصیب لب به اعتراف باز نکرده کمتر کســی می تواند ادعا کند 
که خیانــت مصیب به ولی نعمتش (هاشــم) و طراحی بی آبرو کردن 
او و تبعات بعدی اش از ســوی او را پیش بینی می کرده اســت. اگرچه 
غافلگیــری بزرگ تر و در واقع اصلی و اساســی اثر باز هــم فراتر از این 
اســت و درســت هنگامی که پا به پای حجت از نامردی مصیب (حتی 
اگر در حق یك لات آســمان جلی مانند هاشــم باشــد) ناراحت و در 
انتظار گیرافتادن و تقاص پس دادنش هســتیم، فیلم ساز تلنگر واپسین 
خــود را محکم تر از ضربه هــای قبلی وارد می کنــد؛ وقتی که معلوم 
می شــود مصیب با طراحی توطئه ضبط فیلم در استخر زنانه در واقع 
جواب ناجوانمردی هاشم و تعرض ناموسی ای که به دستور او انجام 
شــده را داده و آنجا که یقین حاصل می کنیــم ادعای مصیب مبنی بر 
آلت دســت قرار دادن حجت و تبدیل او به یك حمل کننده مواد مخدر 
درســت و بی نقص است، انگار که صورت مســئله برایمان تا حدودی 
عوض می شود، درست در چشم بر هم زدنی نفرت اولیه مان از مصیب 
که بــا توطئه اش باعــث مرگ یك زن جــوان بی گناه و رفتن شــوهر 
متعصبش زیر تیغ اعدام شده، به نفرت توأمان و بسیار بزرگ تر از هاشم 

و مصیــب بدل شــده و درون مایه فیلم هم که تا آن لحظه بیشــتر بر 
جوهره واکنش های متعصبانه و فقر فرهنگی اســتوار بوده، به ســوی 
آثار مافیایی ( البته در شــکل و شمایل بومی و ایرانی اش) تغییر جهت 
بیشــتری می دهد؛ بدون اینکه بر اثر این تغییرات ناگهانی فیلم متحمل 
لطمات دراماتیکی بشود که نمونه هایش را در آثار سینمایی دهه اخیر 

زیاد دیده ایم.
یــك وجه مهم فیلم که به نظر لازم اســت به آن پرداخته شــود، 
ســکانس آزاد ســازی اولیه مظنونین به آدم فروشــی اســت که براثر 
اعتراض زن و خواهر حجت آزاد می شــوند اما درست در لحظه ای که 
تماشــاگر امکان اعتراف گیری از آنها را از دست رفته می بیند و خود را 
برای ازسرگیری جســت و جوهای حجت و افتادن احتمالی ضرباهنگ 
اثــر آمــاده می کند، حجــت و شــوهر خواهرش با تفنــگ مخصوص 
بیهوش کــردن حیوانات به صحنه برگشــته و دوبــاره متهمان را گیر 
می اندازنــد، نمونه پررنگی از ترفند آشــنایی زدایی که با غافلگیر کردن 
تماشــاگر به دوباره جمع شــدن حواس او و ادامه اتصال محکمش با 
فیلم منتهی می شــود، هرچند می توان کمی ســختگیرانه به فیلم ساز 
خرده گرفــت که حجت و شــوهرخواهرش چگونه 
در دقایقــی کوتاه آن اســلحه مختص بیهوشــی را 
آن هــم از یك انبار متروکه گیــر آورده و بلافاصله به 
تعقیب و دســتگیری دوباره متهمین به آدم فروشی 
پرداختند؟! بــه نظر فیلم نامه در این فراز داســتانی 
جای کار بیشــتری داشــت و باید زمینه های منطقی 
و باورپذیرتری بــرای چینش این فراز در روایت چیده 

می شد.
مطلب را با اشاره به بازی های خوب تمام بازیگران 
نقش های شــاخص فیلم به پایان می برم که مطمئنا 
به غیــر از توانایی های ذاتی بازیگران چهره و گمنام تر 
کار، بخــش قابل توجهــی از ایــن نقش آفرینی های 
خوب را هم باید به حســاب محمد کارت گذاشت که 
در اولین حضور خود در ســینمای بلند داســتانی گام 
مهمی برداشــته و نوید ظهور یك فیلم ســاز خوب و 

صاحب قریحه را می دهد.

امید جوانبخت


